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ر مطرح است، اي كه براي هايدگمسئله اصلي. از ديدگاه هايدگر است "بودن -جهان -در"موضوع پايان نامه پيش رو،    :نما چكيده تمام

بي خانماني انسان معاصر است، از نظر وي اين بي خانماني حاصل دور افتادن از انديشه هستي و گرايش به سوي انديشه هاي هستنده 

نتيجه ايجاد . نتيجه چنين دور افتادن و غفلت از هستي، به بهترين صورت خود را در سوبژكتيويسم دكارتي نمايان مي سازد. گرايانه است

  .انشقاقي بين انسان و جهان بي خانماني انسان در جهاني است كه در آن زيست مي كند چنين

اما به درك هستي جز از راه تبيين هستندگان . اما پاسخ هايدگر براي برون رفت از اين برهان بازگشت به هستي و پرسش از آن است   

از اينجاست كه . ه براي چنين تقرب جستني خود وجود انساني استنمي توان تقرب جست، و در اين ميان نزديك ترين و بهترين هستند

پديدارشناسانه انسان يا به بيان خود او، دازاين  - درك هستي از معبر درك هستي شناسانه) حد اقل در دوره اول فكري وي(از نظر هايدگر

چنين تركيبي از نظر هايدگر يك . ودن استب -جهان -عامترين خصوصيت هستي شناسانه دازاين در اين ميان خصوصيت در. مي گذرد

به بيان ديگر انسان موجودي است كه خصوصيت نوع هستي او اين است كه . تركيب وحداني است و پديداري واحد را معرفي مي كند



  . در جهان است

ژه و ابژه كه خصيصه عمده جهان به نحوي از تمايز سو -در - هايدگر با ارائه چنين طرح كلي اي از هستي انسان به عنوان هستي   

رويكرد انسان مدرن است فراتر رفته و سعي مي كند بر اين انشقاق فائق آمده و به نحوي بار ديگر انسان را در خانه خود يعني جهان 

 "ربودن د"كه مقيم در جهان است و معناي  "كسي"، آن "معناي جهان"بودن كه شامل  - جهان - تبيين و تشريح مقومات در. مأوي دهد

مي باشد، عمده ترين مسائلي است كه هايدگر براي تحقق بخشيدن نظري به هدف خود در پيش مي گيرد و عمده هدف اين پايان نامه 

  .نيز ارائه گزارشي نسبتا تحليلي در باب آراء هايدگر است تا آنجا كه در كتاب هستي و زمان وي ظهور يافته است

تواند در ساحت تقرر ظهوري است و مي/افكني انسان است كه ذاتش از جنس اگزيستانسبه طور خلاصه جهان عرصه حضور و طرح   

از نظر هايدگر كليت . امكانهاي پيش رو از خود برون ايستد و از اين طريق نورگاه هستي قرار مي گيرد تا آنچه كه هست محمل معنا شود

   .است كه پرواي جهان را دارد انسان آن هستنده اي. اين مسائل در پديدار پروا گرد هم مي آيند
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 :چكيده مطالب

اي كه مسئله اصلي. از ديدگاه هايدگر است "بودن -جهان - در"موضوع پايان نامه پيش رو،    

براي هايدگر مطرح است، بي خانماني انسان معاصر است، از نظر وي اين بي خانماني حاصل دور 

نتيجه چنين دور . رايش به سوي انديشه هاي هستنده گرايانه استافتادن از انديشه هستي و گ

. افتادن و غفلت از هستي، به بهترين صورت خود را در سوبژكتيويسم دكارتي نمايان مي سازد

نتيجه ايجاد چنين انشقاقي بين انسان و جهان بي خانماني انسان در جهاني است كه در آن زيست 

  .مي كند

اما به . اي برون رفت از اين برهان بازگشت به هستي و پرسش از آن استاما پاسخ هايدگر بر   

درك هستي جز از راه تبيين هستندگان نمي توان تقرب جست، و در اين ميان نزديك ترين و 

از اينجاست كه از نظر . بهترين هستنده براي چنين تقرب جستني خود وجود انساني است

پديدارشناسانه  -درك هستي از معبر درك هستي شناسانه) حد اقل در دوره اول فكري وي(هايدگر

عامترين خصوصيت هستي شناسانه دازاين در اين ميان . انسان يا به بيان خود او، دازاين مي گذرد

چنين تركيبي از نظر هايدگر يك تركيب وحداني است و . بودن است -جهان -خصوصيت در

انسان موجودي است كه خصوصيت نوع هستي او  به بيان ديگر. پديداري واحد را معرفي مي كند

  . اين است كه در جهان است

جهان به نحوي از  -در - هايدگر با ارائه چنين طرح كلي اي از هستي انسان به عنوان هستي   

تمايز سوژه و ابژه كه خصيصه عمده رويكرد انسان مدرن است فراتر رفته و سعي مي كند بر اين 

تبيين و . نحوي بار ديگر انسان را در خانه خود يعني جهان مأوي دهدانشقاق فائق آمده و به 

كه مقيم در جهان است و  "كسي"، آن "معناي جهان"بودن كه شامل  -جهان -تشريح مقومات در

مي باشد، عمده ترين مسائلي است كه هايدگر براي تحقق بخشيدن نظري به  "بودن در"معناي 

دف اين پايان نامه نيز ارائه گزارشي نسبتا تحليلي در باب هدف خود در پيش مي گيرد و عمده ه

  .آراء هايدگر است تا آنجا كه در كتاب هستي و زمان وي ظهور يافته است

  



به طور خلاصه جهان عرصه حضور و طرح افكني انسان است كه ذاتش از جنس   

برون ايستد و از تواند در ساحت امكانهاي پيش رو از خود تقرر ظهوري است و مي/اگزيستانس

از نظر هايدگر كليت اين . اين طريق نورگاه هستي قرار مي گيرد تا آنچه كه هست محمل معنا شود

   .انسان آن هستنده اي است كه پرواي جهان را دارد. مسائل در پديدار پروا گرد هم مي آيند
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  مقدمه.1               

 گذر از سوبژتيويته
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢ 
 

  

از مباحث مهم انديشة متقدم هايدگر  - ، يا بودن در جهان1در عالمبودن - موضوع پايان نامه حاضر

وي به عنوان شايد مهمترين فيلسوف عصر جديد تمركز خود را بر مسألة مهم جهان و نحوة . است

آنجا كه  پردازد و ازهايدگر به نقد دورة مدرن انديشة بشري مي. گذاردهستي انسان در جهان مي

هايدگر اين مهم . نشينديا خود بنيادي خصيصة اصلي اين دوره است، به نقد آن مي 2سوبژكتيويسم

او به . دهدعالم به عنوان خصيصة اصلي بودن دازاين انجام مي-در- را با تحليل دازاين و طرح بودن

جهان ارائه مي دهد و شرح وجه اگزيستانسيال بشر پرداخته و در اين راستا تلقي ديگري از عالم يا 

در اين رساله ابتدا به شرح . كنددر نهايت نحوة بنيادين وجود و هستي آدمي را بيان مي

جهان را به عنوان راه حلي بر اين -در- سوبژكتيويسم و نقد هايدگر بر آن پرداخته و سپس بودن

ابتدا به تلقي  در اين فصل. معضل معرفي خواهيم كرد و به بررسي پيامدهاي آن خواهيم پرداخت

عمومي و رايج از جهان پرداخته، بعد از آن تغييرات عصر مدرن به پيش خود را معرفي كرده و 

سپس مدرنيته، سوبژكتيويته اومانيسم حاصل از . كنيمتصوير شدن جهان در اين عصر را معرفي مي

در نهايت دازاين و  كنيم وآن، فيلسوفان عصر مدرن و نقش آنها در اين تلقي از جهان را بررسي مي

و در فصل بعد به تفصيل در . كنيمجهان را به عنوان نحوة هستي بنيادين آدمي معرفي مي-در-بودن

  . هاي حول آن سخن خواهيم گفتجهان و بحث-در-مورد بودن

جهان در تلقي متعارف عبارت است از مجموعة اشياء يا موجودات كه به نحو مستقل خارج از    

شناسي جهان اين تلقي لوازم فلسفي متعددي دارد نظير اينكه از لحاظ هستي. دارد آگاهي ما وجود

ابژه كه اصل موضوعي در معرفت شناسي -كند و ديگر اينكه تفكيك سوژهرا نيازمند اثبات مي

آيد كه با اين تلقي اين سؤال پيش مي. گردداي راجع به جهان ميفرض هرگونه نظريهاست، پيش

الامري براي ما قابل الامر هست و اگر هست آيا همان حقيقت نفسارج و در نفسآيا جهان در خ

هاي ديگر فلاسفه هم پاسخ. حل اين مسأله وامانددسترسي و شناسايي است؟ دكارت خود در 

- 21، صص 1385خاتمي، (ديگر به اين مسأله دادند كه در ادامة فصل به آن اشاره خواهيم كرد 
                                                 

1
 Being in the world/ in der welt sein 

2
 Subjectivism 
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باري مهمترين مسألة فلسفة مدرن بوده است و فيلسوفاني بزرگ نظير اين مسأله به اعت. )20

    .انداز پاسخ به مسألة جهان خارج و ارتباط و شناخت آن درمانده ٣»ايمانوئل كانت«

  :گويدمي» تمهيدات«او در 

اينكه در جهان خارج از ذهن ما چيزي واقعي وجود دارد كه با ادراكات بيروني ما 

بلكه بايد مطابقت داشته باشد نيز از جمله  اموري است كه نه فقط مطابق است 

، 1384كانت، (اثبات آن به عنوان ارتباط نفس الامري اشياء هرگز ممكن نيست 

  ) 184ص 

اما تلقي هايدگر از جهان و نحوة بودن انسان در جهان كه متفاوت از تلقي سوبژكتيويستي است، 

نامد مي ٤»معضل جهان خارجي«او اين مسأله را . ستخود نوعي پاسخ به اين مسألة مهم فلسفي ا

 ,Heidegger)داند معني مياش را اثبات كرد، بيو اين كه آيا اصلاً جهاني هست كه بتوان هستي

1996, p.202) .شود كه جهان را از اشياء و موجودات به نظر وي اين مسأله وقتي حاصل مي

ياء و موجودات آن اشتباه گرفته و آن را به همين جزئي در آن جدا نكرده و آن را با مجموع اش

  . در ادامه توضيحات مفصل در اين رابطه خواهد آمد). p.44(ايم مجموعه اشياء تعريف كرده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1. Immanuel kant (1724-1804) 

2. “Problem of external world” 
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  پرسش از هستي و مابعدالطبيعه1.1

 توان گفت كه همة فيلسوفان بزرگ يكمي. همة فيلسوفان مهم يك ايدة اساسي يا بنيادي دارند

اين مطلب يقيناً براي هايدگر هم صادق . كندپرسش دارند كه پژوهش و انديشة آنها را هدايت مي

معناي «اش افسون كرده است، اين سؤال است كه پرسشي كه او را در طول حيات فلسفي. است

دهد، معناي اين پرسش تغيير كرده است، اما هايدگر چنانچه انديشة او نشان مي. »هستي چيست؟

اش بوده اخر عمر بر اين باور بود كه قابل پرسش بودن پرسش از هستي، محور اصلي زندگيتا 

، هرچند معناي پرسش يا شكل صوري آن و نحوة طرح آن در طول )Frede, 2006, p.42(است 

پرسش از هستي، ستارة راهنماي انديشة فلسفي او بوده است و . اش تغيير كرده باشدزندگي فلسفي

آموز دبيرستاني بود و يكي از استادان وي كتاب قتي براي او ايجاد شد كه هنوز دانشاين مسأله و

). p.43(به او هديه كرد  ٦»در باب معاني چندگانة هستي نزد ارسطو«را با عنوان  ٥»فرانتس برنتانو«

به نظر هايدگر محتواي اصلي پرسش از هستي به فراموشي سپرده شده است و به اين پرسش 

اي اين كار را شود، به گونهشود و بدتر آن كه در مواقعي هم كه به آن پرداخته مينميپرداخته 

 ,Heidegger(كند سازد بلكه آن را پنهان مياند كه اهميت واقعي اين پرسش را آشكار نميكرده

1996, p.p.xix,1.(  

ياتي او، جاي انديشة فلسفي و حتي زندگي شخصي و امور شغلي و ح پرسش از هستي بر جاي

اش چشم پوشي كنند كه از بيان استلزامات اخلاقي انديشهاغلب وي را متهم مي. سايه انداخته است

. كنداين مسأله را اشتغال و همكاري غيرقابل تسامح و توجيه او با نهضت نازي تقويت مي. كندمي

هستي مرتبط است  »فراموشي«اي از وي با نكتة اصلي و يقيني در اين جا آن است كه هر انديشه

)Cohn, 2002,p.38 .(پرسش . پرسش هستي ديرزماني است كه به فراموشي سپرده شده است

» دازاين«مجدد از هستي و بررسي آن محتاج توجه به موجودي است به نام انسان كه هايدگر آن را 

شان دهد كه خواهد نمي» دازاين«وي با اجتناب از بكارگيري واژة انسان و استفاده از . نامدمي

گري او از هستي جهان و پرسش-در-منظورش انسان با توجه به وجوه اگزيستانسيال آن نظير بودن
                                                 

1.Franz Brentano (1838-1917) 
      2.On the Several Senses of Being in Aristotle 
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پرسد و فهم پيشامفهومي از هستي دارد و با تحليل انسان تنها موجودي است كه از هستي مي. است

داشت  دازاين بر اساس اين فهم پيشامفهومي در راه پاسخ به پرسش بنيادين قرار خواهيم

)Inwood, 1997, pp.8-9 .( اما اين فراموشي هستي به خاطر مابعدالطبيعه است و همين

پس در اين جا به طور . انجامدمابعدالطبيعه به سوبژكتيويسم كه مسألة ما در اين فصل است مي

  .پردازيمخلاصه به مابعدالطبيعه و ريشة آن با توجه به سوبژكتيويسم مي

همة صوري كه در مابعدالطبيعه به وجود آمده است ناشي از لحاظ حقيقت هايدگر معتقد است كه 

شروع مابعدالطبيعه پاية عصر حاضر ) Inwood, 2000, p.95(به عنوان صدق در نزد افلاطون است

است و بنيان سوبژكتيويسم جديد در مابعدالطبيعه است و تلقي افلاطوني از حقيقت به شقاق 

اين خاصيت اصلي مابعدالطبيعه ). Dostal, 1992, p.72(نجاميد سوبژكتيويسم و ابژكتيويسم ا

شود و مابعدالطبيعه بنيان در مابعدالطبيعه در مورد ذات و ماهيت آنچه وجود دارد تأمل مي. است

ريزد، يعني از رهگذر تفسيرخاص آن چه هست و از رهگذر فهم خاص حقيقت، عصري را پي مي

اين پايه بر تمامي . گيردند كه آن عصر بر معناي آن ذاتاً شكل ميبياي براي آن عصر تدارك ميپايه

  ). 1، ص 1375هايدگر، (اند، تسلط دارد هايي كه وجه مميزة آن عصرپديده

شناسانه هاي مابعدالطبيعه آن است كه مابعدالطبيعه تفاوت هستيترين نكته در باب ويژگيمهم

موجودات بماهو «عدالطبيعه همواره اين است كه پرسش راهنماي ماب. كندهايدگر را لحاظ نمي

مابعدالطبيعه به وراي موجودات مي . پرسدگاه از حقيقت هستي نمياما هيچ» موجودات چه هستند؟

هاي مختلف به عنوان رود و آن را به شكلرود، يعني به سوي موجودات به عنوان يك كل مي

وهر، سوژه، انرژي يا يا بازگشت جاودانة همان روح، ماده، نيرو، صيرورت، حيات، تصور، اراده، ج

 ,Inwood(گيرد كند و اغلب يك امر متعالي يا يك جهان فوق حسي را اصل موضوع ميتفسير مي

2000, p.127 .( و لذا  [گويد كه همة صور بشرانگاري مي»نامه در باب بشر انگاري«هايدگر در

، 1387جانسون، (هاي مابعدالطبيعي هستند رضدر سنت مابعدالطبيعي داراي پيش ف ]سوبژكتيويسم

  ). 129ص 

معتقد است كه هايدگر مباني تفكر » دكتر داوري«. دارد» افلاطون«اما خود مابعدالطبيعه ريشه در 

و از فلسفة اوست كه بنياد جدايي ) 30، ص 1379داوري، (فلسفي غرب را در افلاطون يافته است 
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در حاليكه پيشاسقراطيان وجود از جمله وجود جهان و ). 49ص (شود بشر از طبيعت گذاشته مي

كردند و براي ايشان وجود با حضور را از راه اثبات يا انكار عقلي و ذهني قبول يا رد نمي» فوزيس«

اما جهان به عنوان حيزِّ اشيائ فرادستي تصوري است كه در سنت فلسفي غرب به جدايي من . بود

هايدگر، (من يا جهان خارجي يا ابژه يا جوهر مادي انجاميده است - يا سوژه يا جوهر نفساني از نا

به نظر هايدگر، افلاطون ماهيت وجودي هر آنچه هست را ). 76گفتار مترجم، ص ، پيش1385

eidos فرضي شد كه تصوير شدن جهان و سوژه شدن انسان يا ايده تعريف كرد و اين پيش] -

( ن را به طور غير مستقيم و پنهان هدايت كرده است را مقدر كرده و اين جريا ]سوبژكتيويسم

اين جريان يعني تاريخ مابعدالطبيعه و رسيدن به سوبژكتيويسم، تقدير ). 15، ص 1375هايدگر، 

ادعاي هايدگر يعني ادعايي كه او آن را با همة : 7»گادامر«به قول . جمعي يا حوالت ما بوده است

اين بود كه وحدت تقديري تاريخ غرب را كه با  اش توسعه داد، صرفاًقدرت انديشة غني

مابعدالطبيعة يوناني شروع شده و در نهايت به سلطة كامل صنعت و فناوري خاتمه يافته، روشن 

  ). Gadamer, 1992,p.21(سازد 

هستي . اما اين روند فراموشي در مابعدالطبيعه و خاتمه به فناوري طي سه دوره اتفاق افتاده است

اما در افلاطون موجودات وجودشان را از . شديش سقراطي به مثابة حضور درك ميدر يونان پ

داران ترك فرايند هاي افلاطوني بدين طريق تبديل شدند به طلايهايده. كنندها آشكار ميطريق ايده

نشيني است كه در آن موجودات به عنوان تاريخ مابعدالطبيعه، تاريخ فراموشي يا عقب. سازيآشكار

نشيني كه شروع مابعدالطبيعه است در تفسير افلاطون اين عقب. شوندجودات بالفعل حاضر ميمو

ايده مواد مختلف چيزهايي كه در اين جهان به . از مفهوم وجود موجودات به عنوان ايده اتفاق افتاد

-بسط نظريه وظيفة مابعدالطبيعه از ابتدا. (Guignon, 2006,p.17)كند مي 8آيند را توليدديدة ما مي

شناسي و در عين حال بسط اي دربارة ذات موجودات و منطق وجود آنهاست، يعني نوعي هستي

 Routledge, 1998, vol(يك الهيات با ارتباط دادن وجود موجودات به موجود ازلي و نخستين 

6, p.64 ( .ن وسطي مرحلة دوم در فراموشي هستي يا تاريخ مابعدالطبيعه بنا به اين مقدمه در قرو

در انديشة قرون وسطي مفهوم افلاطوني حقيقت به عنوان تطابق عقل با وجود . اتفاق افتاد
                                                 

1.Hans George Gadamer (1900-2002) 

2.Product 
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گذاري نقش موجود برتر در نظرية خلق مسيحي متصل شد و مطابقت از مطابقت موجودات به بنيان

 اما مرحلة). p.65(تر يعني مطابقت ميان شيء با ذهن خدا بدل گشت ذهن وشيء به معنايي عميق

داند هايدگر شروع اين مرحله را وقتي مي. سوم تاريخ مابعدالطبيعه در آغاز عصر مدرن اتفاق افتاد

   .كه گاليله فرمول اينرسي را معرفي كرد

آنچه براي هايدگر در اينجا مهم است . چند دهه بعد نيوتن اين اصل را به عنوان اينرسي معرفي كرد

با رهيافت عقلي به طبيعي ) نگ بناي فيزيك ارسطوييس(جايگزيني منظر حسي پديدارهاي طبيعي 

پس در تطابق بين عقل و شيء اين . نيست، بل اين حقيقت است كه اينرسي به ذهن بشر نياز دارد

خودش را به عنوان تنها بنيادي كه  cogitoدكارتي،  cogitoهمچنين با . بار تأكيد بر روي عقل شد

تبديل  subjectumبه  cogitoسازند، وضع كرد و مي موجودات وجود خود را از آن طريق ظاهر

در روزگار مدرن، . ) Routledge, 1998, vol 6, p.65(شد و سوبژكتيويته بدين گونه آغاز شد 

. توليد به عنوان آنچه در مقابل ايستاده يعني آنچه در مقابل يك سوژه يا اراده ايستاده، فهميده شد

اين . ناي نتيجة ايستادگي و سماجت يك عمل توليدي استبنابراين بودن و هستي داشتن به مع

ماند، چنان چه وجود همان استمرار حضور يك جوهر است كه در همة تغييرات ثابت باقي مي

كرد آن را مطرح كرد دكارت هم در تأمل دوم از تأملات وقتي بر روي ذات يك تكه موم تأمل مي

)Guignon, 2006, p.17 .(انگاري معاصر عه را شرط فرهنگ ما و ذات نيستهايدگر مابعدالطبي

بندي كرد فراموشي هستي در مابعدالطبيعه به مدرنيسم انجاميد و فرهنگ ما را مفصل. داندمي

)May, 1996, p.26 .(ها، براي نمونه گوهر هاي اصلي تاريخ مدرن و گوهر آنپس فهم مشخصه

  ).             102، ص 1382احمدي، (تكنولوژي در نهايت وابسته به مابعدالطبيعه است 
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  مدرنيته و دكارت.1.2

-در نظر او دوران مدرن روزگار نيست. كار و مخالف فرهنگ مدرن بودهايدگر فيلسوفي محافظه

ارزش فرهنگي و هنري و هاي كماي و دست آوردهاي تودهگيري فرهنگانگاري تكنولوژِيك، شكل

مفاهيم «در كتاب . بود» گراييآمريكا«اموشي هستي و دوران فكري و فرروزگار انسان متوسط، بي

هاي مد لباس هاي مبتذل راديويي و سالنهاي مصور، برنامه، دوران مدرن را دورة مجله»بنيادين

تلويزيون، سينما از اين قبيل . اندهاي حقير خود كاهش دادهدانست كه معناي فرهنگ را به جلوه

و از » داندپندارد كه همه چيز را ميانسان دوران نو مي«: تحقيرآميز نوشتهايدگر با لحني . امور اند

او اين دوره . زندشبه فلسفة امريكايي ياد كرده كه مدام از انسان و ضرورت شناخت او حرف مي«

انسان ديگر تصوري . خواند و نشان داد كه اوج فراموشي هستي است» شب طولاني و ظلماني«را 

اي نادرست تنظيم شده اند، و استبداد سر ندارد، و مناسبات انساني به گونه از حقيقت هستي در

خرد انساني . باورهاي همگان شكل گرفته و جهان انسان فقط سرچشمه و منبع بهره شده است

تر از اين خرد علمي مدرن محاسبه گرانه و ابزاري شده و هيچ دشمني براي انديشيدن خطرناك

  ). 234، ص 1382احمدي، (نيست 

آيد ايدئولوژي در پي تعيين راه ابژه كردن عالم بر مي. دورة مدرن دورة حكومت ايدئولوژي هاست

ايدئولوژي نه تنها همگان را تابع تفسير راهنماي خود از تاريخ ). 495، ص 1378سليمان حشمت، (

عة دهد، بلكه آن را به طور روزانه بر حسب حوائج و مقتضيات روز قدرت و توسقرار مي

كند و لذا در صدد است بشر را بدون توجه به آزادي يا حقوق بشر يا تكنولوژِيك هدايت مي

ادعاي انحصاري بودن . رسدمعنويت شكل داده و متحول سازد و لذا به بردگي عمومي مي

ها راه بيافتد و اين نزاع بر سر آن است كه كدام شود تا جنگ ايدئولوژيها هم باعث ميايدئولوژي

دار خواهد شد؟ اين نزاع به ئولوژي رهبري غلبه بر بشر و طبيعت و انتفاع از آنها را عهدهايد

ص (رود كند و جنگ عمومي انفتاح و فراگشودگي به شمار ميصورت جنگ جهاني ظهور مي

گيري و بسط و نتيجة آن جنگ جهاني نتيجة قهري سوبژكتيويسم است كه به كيفيت شكل). 496
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